
گنـدم در مـدينه گـران و ناياب شده بـود. مـردم 
نمى توانستند به راحتى گندم بخرند و نان بپزند. آن ها گندم  
را با جو مخلوط مى كردند و نان مى پختند. جو ارزان بود؛ امّا 

وقتى نان را تنها با جو مى پختند، نان  سِفت مى شد.
امام صادق(ع) تا موضوع را شنيد، خدمت كارش را صدا زد و 

به او گفت: « در خانه چند كيسه گندم باقي مانده؟»
خدمت كار گفت: «نگران نباشيد، آن قدر داريم كه براى چند ماه 

كافى باشد.»
امام فرمود: «آن ها را ببر و بفروش.»

خدمت كار با تعجّب گفت: «آقا جان گندم كمياب است. اگر 
آن ها را بفروشيم، خودمان بايد به سختى نان تهيهّ كنيم.»

امام فرمود: «اشكالى ندارد. ما هم از همان نانى مى خوريم 
كه بيش تر مردم مى خورند؛ نانى كه نصفش جو و نصفش 

گندم باشد.»
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